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فرزانه طهرانى: «درســت ۵۰۰ متر جلوتر از من بودند. یک ماشــین 
افغان بَر با یک ســوخت بر تصــادف کرد و ناگهــان انفجاری بزرگ، 
صحنه مقابلم را به جهنم تبدیل کرد. همه پودر شــدند. کافی است 
در این جاده ها، ماشین ها تصادف کنند یا چپ کنند تا باری که می برند 

جانشان را بگیرد. این تنها یکی از خطرات کسب وکار مرزی است».
نقطــه صفر مرزی بــا همــه مخاطراتش با خطر ســوختگی و 
ازکار افتادگــی اش، با درگیری و مرگ و انفجارش، برای مرزنشــینان 
شــرق کشــور معنایش زندگی است. جایی اســت که مردان از آنجا 
با دســتی پر به خانه می آیند و چشــم امید خانواده شــان به همان 
بیراهه های پرخطر مرزی اســت که مردانشــان از آن کســب درآمد 

می کنند.
کافه بلوچی آخرین ایســتگاه گازوئیل ایران اســت در دهســتان 
بلوچی بخش نســکندِ شهرســتان ســرباز، در نزدیکی مرز پاکستان. 
روســتایی که روی مخــزن دپوی ســوخت بنا شــده. در هر محله 
روســتای کافه  بلوچی حداقل یکی از خانه هــا، مندی دارد. اینجا به 
اپک ایران مشــهور اســت. روزانه ده ها لیتر سوخت به کافه بلوچی 
می آید و در مندی ها خالی می شود و بعد ماشین، موتور و چهارپایان 
گازوئیل کش می آیند و از مندی ها ســوخت می کشند و بار می زنند و 

به خارج از مرز می برند.
اهالــی کافه  بلوچی خطر انفجار مندی هــا را به جان خریده اند. 
کم بودن شغل در کافه بلوچی مردم را به کسب وکار قاچاق واداشته. 
می گویند شــاید نیمــی از کافه بلوچی ها به این کار اشــتغال دارند. 
شــغلی پرمخاطره که قربانیان زیادی می گیرد. بخشــی از شــاغلان 
قاچاق سوخت در کافه بلوچی غیربومی اند یا از شهرستان های دیگر 

آمده اند یا از پاکستان برای بردن سوخت می آیند.
این گزارش حاصل چندین ســاعت گفت وگو با قربانیان و راویان 
ســوخت بری در مناطق مرزی سیستان و بلوچســتان است. روایت ها 

تلخ و تأمل انگیز است.
اگرچه این اتفاقات حاصل عملی خلاف قانون بوده و فرد قربانی 
یا خود یا اطرافیانش ریسک این عمل را به جان خریده اند اما نباید از 
علت بروز و ظهور این چنین کســب وکارهایی در مناطق مرزی کشور 
به سادگی گذشــت. در منطقه ای که شغل به راحتی پیدا نمی شود؛ 

هر فردی می تواند به انجام تخلفی این چنین وسوسه شود.
سودای سوخت

در ایــن گزارش بــرای رعایــت بی طرفی علاوه بــر روایت مردم 
منطقه، نظرات نمایندگان مجلس و ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
را نیز جویا شــدیم. ولی تلاشمان برای گفت وگو با استاندار، فرماندار 
و دادســتان زاهــدان نتیجه بخش نبــود. پرونده مدیــران متخلف 
سیستان وبلوچســتان که در قاچاق ســازمان یافته سوخت مشارکت 
داشــتند موضوعی مهم بود که بنا داشــتیم جزئیاتی بیشتر از آن در 
گزارش داشــته باشــیم. حجت الاســلام علی موحدی راد دادستان 
عمومــی و انقــلاب زاهدان دوم تیر ســال ۹۹ در نشســتی خبری با 
اصحاب رســانه بــه پرونده مدیــران متخلف سیستان و بلوچســتان 
شهرستان های هیرمند، چابهار و ســراوان اشاره کرده بود که برخی 
از آنها اتهاماتی چون اختلاس و ارتشــا و برخی مشارکت در قاچاق 
ســازمان یافته داشــتند. خبرگزاری ایســنا نیز هفتم اردیبهشت ۱۴۰۰ 
از دســتگیری رئیس دفتر نماینده ایرانشــهر به اتهام قاچاق سوخت 
خبر داد که از سودای ســوخت در مناطق صفر مرزی حکایت دارد. 
درخصــوص پرونده این افراد، نماینــدگان مجلس توضیحاتی به ما 
دادند که در ادامه به آن خواهید رسید. اما گزارش با داستان قربانیان 

قاچاق سوخت آغاز می شود.
 قاچاقچی نبود اما قربانی قاچاق شد

محمد ساکن یکی از روستاهای مرزی سیستان وبلوچستان است. 
موفــق به گفت وگو با او نمی شــویم اما یکی از نزدیکانش داســتان 
محمد را برایمان می گوید. «محمــد چوپان بود و ماجرا حین چرای 
گوســفندان در بستر دریاچه هامون اتفاق می افتد. هشت سال پیش 
در یکی از روزهایی که محمد گوسفندان را به چرا برده بود؛ تعقیب 
و گریز نیروهای مرزی و قاچاقچیان درســت در همان منطقه ای که 
محمد و گوسفندانش حضور داشتند، روی می دهد. محمد که تلاش 
می کــرد گوســفندهایش را از این درگیری در امان نگه دارد؛ شــاهد 
درگیری این دو گروه بود ولی این آخرین باری بود که او می توانســت 
شــاهد باشد چراکه در میانه درگیری تیری که نیروهای مرزی شلیک 
کرده بودند به چشــم چپ محمد اصابت کرد و از چشــم راســتش 
بیرون آمد. پزشــکان هر دو چشــم او را تخلیــه می کنند و او حالا از 
طریــق یک مغازه کوچک در روســتا مخارج زندگــی خانواده اش را 

تأمین می کند».
راوی بــه ماجرایی که برای ســورجان اتفاق می افتد هم اشــاره 
می کند و می گوید: «ســورجان، هشت ســاله بود. یکــی از روزهایی 
کــه طبق معمول در نزدیکی مندی خانه شــان مشــغول بازی بود، 
شــعله های آتش ناگهان به او هجوم می آورد. مندی آتش می گیرد 
و آتش به صورت دخترک می رسد. او با گذشت ۱۰ سال از این ماجرا 
هنوز به زندگی عادی بازنگشــته و صورت ســوخته اش درمان نشده 

است».
 دیوار مرزی کشیده شد

راوی ایــن قســمت از گزارش اهل سیستا ن و بلوچســتان ســاکن 
زاهدان اســت. دغدغه زندگــی مردمان سیستان و بلوچســتان او را 

به فعالیت های مدنی واداشــته. فعالیت هایی برای ســاختن زندگی 
بهتــر برای مــردم منطقه. او بنا بر ملاحظاتی درخواســت داشــت 
نامــش در گزارش ذکر نشــود و به همین دلیل او را با نام مســتعار 
خوژداد می خوانیم. روایت های او همان چیزهایی است که در طول 
فعالیت مدنی اش دیده و از زبان مردم منطقه شنیده. آنچه در ادامه 

می خوانید روایت های اوست.
قبلا مرز زابل باز بود و مردم با ماشین هایشــان ســوخت را به آن 
طرف مرز می بردند. ســر ماجراهایی که عبدالمالک ریگی در منطقه 
به وجود آورد؛ طرحی در مجلس تصویب شــد که بر اساس آن قرار 

شد یک دیوار مرزی کشیده شود تا عبور از مرز کنترل شود.
این دیوار از سیســتان شــروع می شــود و تا ســراوان ادامه دارد. 
در طول این مســیر، هســتند مناطقی که به دلیل مشــکلاتی امکان 
دیوار کشیدن در آنجا نبود و به جای دیوار در این مناطق سیم خاردار 
کشــیده یا کانال حفر شــد و به طور کلی منطقه سیستان و میرجاوه 
بسته شد. برای آنکه مردم بتوانند تجارت چمدانی داشته باشند قرار 

شد بازارچه هایی احداث شود.
بعد از اینکه دیوار مرزی زابل کشــیده شد و بازارچه ها کار خود را 
شروع کردند؛ کار قاچاق کم شد و مردم دیگر به راحتی نمی توانستند 

از مرز رد شوند.
طرحی برای مرزنشــینان ســاماندهی کردند که بــه این صورت 
افــرادی که در حاشــیه مرز زندگــی می کنند می تواننــد به صورت 
قانونی ســوخت به کشورهای همسایه بفروشــند. برای هر خانواده 
(بســته به دســت و دلبازی مســئولان آن منطقه) به طور مثال ۵۰۰ 
تــا هزار لیتر ســهمیه در نظر می گیرند. ایــن خانواده ها کارت مرزی 
دریافت می کنند و خودروهــای آنها با بار گازوئیل به صورت قانونی 
و پس از بازرســی، از مرز عبور می کنند. این ســوخت قانونی عمدتا 
به مرزنشــینان زابل، میرجاوه و ســراوان تعلق می گیرد ولی بیشــتر 
مناطق سیستان و بلوچستان این ســهمیه قانونی را ندارند و به دلیل 
اینکه می توانند بار بیشــتری را با ماشــین جابه جا کنند سوخت را به 
صورت غیرقانونی می فروشند. قاچاقچی ها از مناطق کوهستانی که 

دسترسی سختی دارد، عبور می کنند.
خیلی از ماشین ها از دل کوه ها عبور می کنند و به مرز می روند. از 
آنجا آرام آرام از راهی ســخت عبور کرده تا به پاکستان می رسند. هر 
ماشــین یک روز و نیم تا دو روز در راه اســت تا بارش را به خریداران 

پاکستانی برساند.
قاچاقچیــان راه دیگری هم بــرای قاچاق دارند. برخــی از آنها 
محموله هــا را از طریــق دریا بــه پاکســتان می رســانند. برخی از 
فروشندگان غیرقانونی ســوخت، محموله ها را به چابهار می برند و 

سوار لنج کرده و به کشور همسایه می رسانند.
کافــه بلوچی هــم از همان مناطقی اســت که مــردم آن بدون 
داشتن سهمیه، قاچاق ســوخت انجام می دهند. خودروهایی که از 
مرز به صورت قانونی رد می شــوند حداکثر هزارو ۵۰۰ لیتر سوخت 
حمل می کنند اما خودروهایی که به صورت قاچاق به آن سوی مرز 

می روند حداقل دوهزارو ۵۰۰ لیتر سوخت جابه جا می کنند.
 حمل بمب های متحرک از کافه بلوچی و مگس به سمت پاکستان

مشک  همان وسیله ای اســت که با آن گازوئیل جابه جا می کنند. 
مشک ها در واقع پلاستیکی های چندین لایه هستند که به هم دوخته 
می شود. پلاســتیک فروش ها در بازار شهرستان های استان سفارش 
مشــک می گیرند و بر اســاس اندازه ســفارش داده شــده مشتری، 
می دوزند. ظرفیت مشک ها به نوع ماشین بستگی دارد. این مشک ها 

بسته به نوع ماشین ظرفیت ۵۰۰ تا حتی چهار هزار لیتر نیز دارد.
از کافــه بلوچی و مگــس یا زابلی ماشــین ها پر می شــود. این 
ماشــین ها بارشان گازوئیل است و کمتر ریســک می کنند که بنزین با 
خود حمل  کنند چراکه احتمال انفجار بار بنزین به مراتب از گازوئیل 
بیشتر است و کمتر کســی دلش می خواهد یک بمب متحرک باشد. 
ممکن است ماشین چپ کند یا نیروهای مرزی آنها را به گلوله ببندند 
و در یک آن انفجار رخ دهد. آنها وارد حریم مرزی می شــوند جایی 
که تابلوهای خطر به آنها هشــدار شــلیک می دهد. بنابراین ریسک 
انفجــار را به جان می خرند. هرچند بنزیــن و گازوئیل هر دو قابلیت 
اشــتعال و انفجار دارد اما در بار گازوئیــل یک احتمال پنج درصدی 
وجود دارد که در حادثه، راننده زنده بماند. احتمالی که برای راننده 

محموله های بنزین به صفر نزدیک می شود.
 پاکستانی های پلاک ایران

۵۰ درصد کســانی که از کافه بلوچی سوخت می برند پاکستانی 
هســتند. مســافر هســتند و به قصــد بــردن گازوئیــل می آیند اما 
ماشین هایشان پلاک ایران است. به واسطه یک آشنا در ایران، ماشین 

می خرنــد، پول خوبــی می دهند و بــدون آنکه پلاک عــوض کنند، 
ســوخت بار ماشــین کرده و از مرز عبور می کنند. موقع عبور از مرز 
پلاک را می پوشانند که اگر بخت یارشان باشد به صحت و سلامت از 
مرز بگذرند. سود این محموله ها بالاست و همین سود وسوسه انگیز، 
پذیرش ریســک انفجار و مردن را برایشــان آســان می کند. برای هر 
محموله صددرصد سود برآورد می شود. یعنی اگر بار یک ماشین ۱۰ 
میلیون تومان باشد؛ همین اندازه هم سود عاید فروشنده خواهد شد.

 در بعضی از پمپ بنزین ها خبری از بنزین ۳۰۰۰ تومانی نیست
ســود قاچاق بالاســت و شــاید بتوان گفت نیمــی از مردم کافه 
بلوچــی قاچاق می کنند. در پمپ بنزین کافه بلوچی اگر یک مســافر 
بخواهد بنزین بزند، حداقل باید دو ســاعت در صف بنزین باشــد به 
دلیــل اینکه قاچاقچیان با گالن های ۷۰لیتری که در پشــت ماشــین 
دارنــد زمان زیادی را می گیرنــد. در آنجا از بنزین ســه هزار تومانی 
خبری نیســت. بابت هر لیتر پنج هزار تومان پرداخت می کنند. برای 
گازوئیــل هم دو برابر نرخ اعلامی دولت لازم اســت پول بدهی. آن 
وقت این سوخت گران را کشورهای همسایه دو برابر از شما می خرد. 
به عبارت دیگر جایگاه داران هم از قِبَل قاچاق ســوخت، ســودهای 

قابل توجهی می برند.
پمــپ بنزین و گازوئیل یکی از محل های تأمین ســوخت اســت. 
یک راه دیگر خرید ســوخت از ماشــین های عبوری استان های دیگر 
اســت. ماشین هایی که از کرمان، بم، بندرعباس و بیرجند وارد استان 
سیستان و بلوچســتان می شــوند، قبل از ورود باک هــا را پر می کنند 
و یک ســوم از باک را تا به اســتان سیستان برســند مصرف می کنند 
و دوســوم باقی را به دست فروشــان زاهدانی می فروشــند. دوباره 
بعد از اینکه در زاهدان با ســهمیه خود ســوخت می زنند همان جا 
دوســوم از باک را به دست فروشــان می فروشــند و راهــی کرمان و 
بندرعباس می شــوند. ایــن گازوئیل ها در مندی هــای زاهدان جمع 
می شود. ماشین های ســوخت بر این گازوئیل ها را به خاش می برند، 
از آنجا به ســراوان، ایرانشــهر و چابهار برده می شود و نهایتا آنهایی 
که می خواهند ســوخت را به پاکستان ببرند از مندی هایی که در این 

مناطق وجود دارد، بار سوخت می زنند.
 زوج معلمی که ترجیح دادند سوخت بر  شوند

ســود قاچاق آن قدر برای برخی شــیرین است که از شغل اصلی 
دســت می کشــند و با وجود مخاطراتی که قاچاق دارد؛ این شــغل 
را ترجیح می دهند. یک زن و شــوهر معلم، وسوســه همین ســود 
می شوند. از شغل فرهنگی استعفا می دهند و امروز به عنوان فعالان 

حوزه قاچاق سوخت شناخته می شوند.
ســود گازوئیل به قدری است که برخی مســئولان منطقه را نیز 
درگیر می کند. سال قبل چندین نفر از مسئولان به دلیل ورود به بحث 

قاچاق توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
 روش جالب سرمایه گذاران استان برای سرمایه گذاری

ســرمایه داری و ســرمایه گذاری در سیستان و بلوچســتان داستان 
خودش را دارد. برخی از این ســرمایه داران ۲۰ تا ۳۰ ماشــین تویوتا 
می خرند و برای این ماشــین ها راننده اســتخدام می کنند. به راننده 
می گویند بار ســوخت را از فلان شــهر تا فلان  مندی حمل کند. این 
راننده ها بابت هر سرویس رفت و برگشت، ۱۵۰ هزار تومان می گیرند 
اما سرمایه گذار مربوطه روزی تا ۳۰۰ میلیون تومان از محل این نقل 
و انتقالات ســود می برد. ریسک حمل با راننده است ولی سود آن به 

سرمایه گذار می رسد.
 ماجرای عجیــب درآمدهای کامیون های پارک  شــده و گلخانه های 

خالی
ماجراهای کامیون ها هم شــنیدنی اســت. در استان با این پدیده 
زیاد مواجه می شــوید. با کامیون های قدیمی مثلا مدل ۷۰ که هنوز 
صفرکیلومتر هســتند. با ایــن کامیون هیچ کاری قرار نیســت انجام 
بدهند. فقط ســهمیه گازوئیل می گیرند. کامیون هــا در خانه  و گاراژ 
پارک هســتند و بعد از واریز ســهمیه به جایگاه می روند و باک را پر 
کرده و بلافاصله برای دست فروشان خالی می کنند. برخی صاحبان 
کامیون زحمت بردن کامیون به جایگاه را هم نمی کشند و به  واسطه 
آشنایی و رابطه ای که با جایگاه داران پیدا کرده اند؛ کارت را می برند و 

سهمیه را تحویل می گیرند.

امروز مرغــداران و افرادی که گلخانه دارنــد نیز به همین روش 
کســب درآمد می کنند. برای اینها فروش سهمیه سوخت گلخانه و 
مرغداری ســود بیشــتری از تولید محصولات دارد، به همین دلیل در 
اســتان با گلخانه ها و مرغداری های خالی هم زیاد مواجه می شویم. 
این شــرایط باعث شده آن دســته از افرادی که واقعا می خواهند در 
گلخانه و مرغداری خود تولید داشته باشند هم نتوانند. با فردی آشنا 
شــدیم که ۱۰ گلخانه راه اندازی کرده بود. دنبال نیروی کار می گشت 
و حاضر بود علاوه بر پرداخت حقوق ســه میلیــون تومانی و بیمه، 
ناهار و شــام کارگران را نیز بدهد اما هیچ کارگری نمی توانست پیدا 
کند. کارگر در منطقه کمیاب اســت. کارگران ترجیح می دهند یک بار 
گازوئیل ببرند و باقی ماه ســود آن یک بار را بخورند تا اینکه یک ماه 
کار کنند و حداقل دســتمزد را بگیرند. شاهد بودیم که آن گلخانه دار 
بار گلخانــه خود را خوراک حیوان می کرد، چراکه نمی توانســت به 
موقــع محصول را بچیند و به بازار بفرســتد. یکی از کســانی که در 
کافه بلوچی زندگی می کند، صاحب یکی از بزرگ ترین نخلستان های 
آن منطقه اســت اما نخلســتانی خشــک. او می گوید اگر آب به این 

نخلستان برسد هیچ نیازی به قاچاق سوخت نخواهم داشت.
 دشت خران مرده

بار ســوخت فقط با ماشــین به آن طرف مرز برده نمی شــود. از 
موتور و خر هم اســتفاده می شــود. البته در ابتدای دهه ۹۰ استفاده 
از خر بیشــتر رواج داشت و به قول معروف خرها روی بورس بودند. 
در همان  ســال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قیمت خرهای ســوخت بر به ۲۵ 
میلیــون تومان هم رســید. خرها طبقه بندی داشــتند و بر اســاس 
نژادشــان و میزان باری که می توانســتند ببرنــد از پنج میلیون تا ۲۵ 

میلیون تومان قیمت می خوردند.
اما این خران بخت برگشــته اگر در راه پایشــان می شکست یا به 
هر دلیلی امکان ادامه دادن مســیر نداشــتند؛ دست و پایشان توسط 
صاحب سوخت بسته می شد و در راه رها می شدند تا بمیرند. دشتی 
بود در منطقه ســینوکان که پر بود از خــران مرده با بوی تعفن زیاد. 

محیط زیست برای رفع مشکل روی این خران ماسه می پاشد.
 لال خان دو پایش را در راه سوخت بری از دست داد

ســوخت در منطقه قربانیان زیادی می گیرد. لال خان یکی از این 

قربانیــان اســت. یک روز که دو هــزار لیتر گازوئیــل را به طرف مرز 
پاکســتان می برد و تحویل می دهد، در راه برگشت به خانه تیراندازی 
می شــود و یک گلولــه به او اصابــت می کند و بعد از نیم ســاعت 
خون ریزی شــدید در جاده به بیمارستان منتقل می شود. او از ناحیه 

نخاع آسیب می بیند. لال خان اکنون دو پایش فلج است.
تخمیــن زده می شــود روزانه بین شــش تا هشــت میلیون لیتر 
گازوئیــل و نفــت از ایران به کشــور پاکســتان قاچاق می شــود این 
میزان قاچاق در ســال به بیش از دو میلیارد لیتر می رســد. بی کاری، 
خشکســالی و قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به کشور پاکستان 
دلیل اصلی قاچاق ســوخت است که باعث شده اکثر جوانان استان 
سیستان و بلوچستان به سمت این شــغل پرخطر بروند. بیش از سه 
هزار خودرو در اســتان سیستان و بلوچستان مشــغول حمل قاچاق 

مواد نفتی هستند.
نیروهای مرزی برای جلوگیری از قاچاق ســوخت، به روش های 
مختلــف مانع عبــور قاچاقچیان از مــرز می شــوند. به همین دلیل 
رانندگان ماشین های حمل سوخت با سرعتی بالا برای فرار از دست 

نیروهــا رانندگــی می کنند که ایــن امر باعث تصــادف و واژگونی و 
آتش سوزی خودرو می شود.

در مناطــق مرزی حق تردد وجــود ندارد و باید با مجوز باشــد؛ 
اگــر خودروهای بدون مجــوز وارد حریم مرزی شــوند، نیروها حق 
تیرانــدازی دارند، در بســیاری موارد نیروهای مــرزی برای مقابله با 
سوخت کشی به سمت لاستیک خودرو تیراندازی می کنند و ماشین را 
متوقف می کنند و در این بین در اکثر موارد تیر آنها به پای قاچاقچیان 

برخورد می کند. 
 هیرمند خشک شد، سوخت بری شغل اصلی اهالی شد

بهروز یکی دیگر از مرزنشــینان سیستان و بلوچستان است. او که 
ســاکن شهرستان هیرمند اســت؛ داســتانش را این گونه برایم شرح 
می دهــد: «من و برادرم برای خرید جهیزیه خواهرم، تصمیم گرفتیم 
ســوخت بفروشــیم. از زابل گازوئیــل می  خریدیم و به افغانســتان 
می بردیم. ۱۵ ســالم بود و برای کمک به برادرم همراهش می رفتم. 
سرپرســت نداشــتیم. پدربزرگم ما را بزرگ کرده بــود. غیر از قاچاق 
سوخت، شغلی نداشتیم. شغل اغلب مردم منطقه ماهی گیری بود 

اما وقتی هیرمند خشــک شــد، مردم منطقه بی کار شدند و قایق ها 
روی بستر خشک شده رودخانه پارک شد. تنها درآمد باقی مانده برای 

مردم، کسب و کار مرزی بود.
ماشــینمان تویوتا بــود. گازوئیل بــار می زدیم و به افغانســتان 
می بردیــم. آنجا بســته بــه نرخی که خــود افغانســتانی ها اعلام 
می کردند؛ سوختمان را می فروختیم. نرخ ها یکسان نبود، هر روز یک 

نرخی می گفتند و هر خریداری یک مبلغی می پرداخت.
آن شــب از زابل پنج بشــکه ۲۰ لیتری بار زدیــم. در جاده فقط 
ماشــین ما نبود. تعداد سوخت کش ها آن شــب زیاد بود. یعنی هر 
۲۴ ساعت شاید ۵۰۰ تا هزار ماشــین از مرز می گذرد. نزدیک مرز که 
رســیدیم دیگر راه پیدا نبود، باید از داخل جنگل می گذشــتیم. مسیر 
قابل تشــخیصی روبه رویمان نبود. ناگهــان دیدیم نیروهای مرزی از 
روبه رو پیدایشان شد. شــروع به تیراندازی کردند. برادرم گاز می داد 
و می رفت. من متوجه نشــدم تیر خــوردم. از مهلکه که فرار کردیم؛ 
بــرادرم ماشــین را متوقف کرد تا ببیند برای ماشــین و بارش اتفاقی 
نیفتاده باشــد. دور ماشــین چرخید و تیرهایی را که به بدنه ماشین 
خورده بود، بررسی کرد. یکی از تیرها دوسانتی متری باک خورده بود. 
یعنی دو ســانت تا انفجار فاصله داشــتیم. وقتی به طرف در شاگرد 
رسید، از خونی که از لای در به بیرون جاری شده بود متوجه اتفاقی 
که برای من افتاد، شــد. من هم که همان موقع خواســتم از ماشین 
پیاده شــوم دیدم پایم می سوزد و تازه متوجه شدم تیر خوردم. دیدم 
از پایم خون جاری شــده. برادرم ابتدا فکر کرد من مُرده ام. گریه کنان 
به سمت جنگل رفت و بر ســر خود می کوبید. ماشین های دیگر که 

آمدند و دیدند من زنده ام او را بازگرداند.
تیر به لگنم خورده بود. با ماشــین برادرم به روســتا برگشتیم. از 
آنجا سوار یک ماشین دیگر شــدیم و در میانه راه آمبولانس رسید و 
من را ســوار کردند و به زابل بردند. در بیمارســتان زابل به ما گفتند 
نمی توانند تیر را از پایم دربیاورند و باید پایم را قطع کنند. همراهانم 
من را به بیمارســتان زاهدان بردند. آنجــا گفتند باید برایش مفصل 
بگذاریم. دیگر بیهوش شــدم. عمل شــدم و برایم مفصل گذاشتند. 
روزهای اول به نظر می رســید عمل خوب انجام شده اما بعد از یک 

سال بدنم مفصل را پس زد.
هشت سال اول می توانستم با عصا راه بروم اما به مرور بدتر شدم 
و دیگر نمی توانم راه بروم. جای مفصل عفونی شده و از محل عمل 
چرک و خون بیرون می آید. امروز ۱۲ سال از آن ماجرا می گذرد و من 

هیچ پولی برای عمل ندارم.
به خاطــر اینکــه نمی توانم راه بروم شــغلی هم نــدارم. حتی 
گواهینامه هم نتوانستم بگیرم. برادرهایم برای کارگری به شهرستان 
می رونــد اما من نمی توانم با آنها بروم. چند ســال پیش با طلاهای 
همســرم یک وانت خریــدم که بــا آن صیفی جات به زابــل ببرم و 
بفروشــم اما به من گواهینامه ندادند. نتوانستم گواهینامه معلولان 
را بگیرم. خیلی پیگیری کردیم که سیســتم ماشــین را مانند ماشین 
معلولان به بالای فرمان ماشــین منتقل کنیم و گواهینامه معلولان 
را بگیــرم اما موافقت نکردند. شــنیده ام در تهران ایــن کار را انجام 
می دهند اما در شهرستان حرف ما را اصلا گوش نمی دهند. فقط من 

را سر می دواندند و دست آخر هم هیچ کاری برایم نکردند.
از مســئولان فرمانداری و اســتانداری هم نتوانستم کمک بگیرم 
چون از نظر قانون مجرم شــناخته می شــوم. در تمام این سال ها به 
ســختی زندگی کردم. چهار فرزند دارم. اولین فرزندم ۹ ســال دارد. 
دومین فرزندم ۴٫۵ سال دارد، سومین فرزندم دو سال دارد چهارمین 

فرزندم که خیلی کوچک است.
ما بــا یارانه بچه هایمان زندگی می کنیم. به همین خاطر بیشــتر 
بچه آوردیم. تحت پوشش بهزیستی هم هستیم اما حقوق بهزیستی 
را بابت قسط خانه می دهیم. ما خانه نداشتیم. بنیاد مسکن برایمان 
خانه ســاخت ولی قرار شــد قســط آن را خودمان بدهیم. با حقوق 
بهزیستی قسط خانه را می دهیم و چیزی برایمان باقی نمی ماند. در 
لیســت خانه بهداشت هم هســتم. اگر خیری به منطقه بیاید، طبق 

لیست و به نوبت به ما هم آذوقه و کالایی می دهند.
آخرین باری که خیران من را به بیمارســتان زاهدان بردند گفتند 
اگــر تا یکی، دو ســال آینده عمل نکنم و پروتــز را عوض نکنند، باید 

پایم را قطع کنند. هزینه عمل هم بالای ۳۰ میلیون تومان اســت که 
ندارم بدهم.

در روســتای ما بعد از خشک شدن تالاب، مردم یا قاچاق می کنند 
یا برای کار به شهرســتان می روند. اینجا مهاجرت زیادی به شــهرها 
دارد. خیلی از اهالی اینجا بــه یزد برای کارگری رفته اند یا به کرمان 
برای پســته چینی می روند. کارگرها گروه گروه می شوند و با هم برای 

کارگری می روند اما من نمی توانم با آنها بروم».
 سوخت بری کردم تا هزینه چاپ کتابم را فراهم کنم

اکبر ســاکن یکی از روســتاهای خاش اســت و لیســانس دارد. 
او کتاب تألیــف کرده و علاقه وافری به ادبیات، شــعر و جمع آوری 
ضرب المثل ها دارد. کتابش اما وســیله ای شــد تــا او هم به جمع 
سوخت بران بپیوندد. داستان پیش رو ماجرای کتاب اکبر است: «برای 
چاپ کتابم پولی نداشتم. زحمت زیادی برای این کتاب کشیده بودم، 
ولی به هر دری زدم نتوانســتم پولی برای انتشارش به دست بیاورم. 
هیچ ســازمانی هم حمایت نکرد. به اجبار و فقط برای اینکه بتوانم 
کتابم را چاپ کنم؛ ســوخت بر شدم. بعد از چند ماه سوخت بری به 
زحمت توانســتم پول چاپ کتاب را دربیــاورم. اینکه می گویند پول 
سوخت بری خوب است برای دولت خوب است نه برای مردم. چهار 
بار سوخت می بری دفعه پنجم جریمه می شوی و هر چیزی کاسبی 

کردی از دست می دهی.
من خودم ماشین نداشــتم. روی ماشین پسرعمویم کار می کردم. 
یــک ســرویس مــن می رفتم یک ســرویس پســر عمویم. ماشــین 
پســرعمویم پراید بود و در صندلی عقب چند مشــک جا می دادیم. 
گازوئیــل را با مشــک و بنزین را با گالن می بردیم. حدودا پنج ســال 
پیش بود. بعد از چند ماه کار و وقتی توانســتم پول چاپ کتاب را تا 
حدودی آماده کنم، توسط هنگ مرکزی دستگیر شدم. هفت میلیون 
تومان جریمه شــدم و هرچه را کار کرده بودم، جریمه دادم. ماشین 
پســرعمویم هم به پارکینگ فرستاده شــد. علاوه بر اینکه باید خرج 
پسرعمویم را بابت مدتی که ماشین در پارکینگ بود، می دادم، هزینه 

تعمیر ماشین هم روی دستم ماند.
البته شانس با من یار بود که در مدتی که سوخت بری می کردم به 
دزدان برنخوردم یا تصادف نکردم و مورد اصابت گلوله قرار نگرفتم. 
یک روز که به نزدیکی مرز رســیدم ۵۰۰ متر جلوتر از ماشین من، یک 
ماشین ســوخت کش به یک ماشین (افغان بَر) برخورد کرد و در یک 
لحظه انفجار اتفاق افتاد و همه افغانســتانی هایی که سوار ماشین 
بودند در آتش ســوختند. این بدترین صحنه ای بود که در طول دوره 
سوخت کشــی دیدم. آن قدر انفجار بزرگ بود که هیچ کاری از دست 

ما برنمی آمد. تا مدت ها بعد از این اتفاق نمی توانستم بخوابم.
با همه این مشــقات، کتاب را چاپ کــردم. برای فروش کتاب به 
سازمان های مختلف مراجعه کردم. یکی از آنها به من گفت به جای 
اینکه این کتاب را بخرم بــرای فرزندم چیپس و پفک می خرم. باقی 
سازمان ها که اصلا پاســخی به من ندادند. دلسرد شدم و کار تألیف 
را کنار گذاشتم. دیگر سوخت بری هم نکردم. الان به  صورت فصلی 
کارگری می کنم. اما بیشتر مردم منطقه ما سوخت بری می کنند حتی 
با وجود اینکه اعضای خانواده شــان را در این راه از دست دادند، باز 
هم سوخت بری می کنند چون هیچ شغلی وجود ندارد. در روستای 
ما آب نیســت و دیگر نه کشــاورزی مانده نه دامــداری. ما برای آب 

شربمان هم مشکل داریم.
در دوره ای که ســوخت بری می کردم توانسته بودم برای همسر و 
پسرم مقداری وسیله خریداری کنم. مثلا برای پسرم که آن زمان پنج 
سال داشت، دوچرخه خریدم. پسرم که آن روزها را دیده امروز به من 
اصرار می کند که برو گازوئیل بفروش و دســت پر به خانه برگرد. این 
یک فرهنگی است که از کودکی برای مردم منطقه ساخته می شود. 
مرز برای همه یک آمال و بهشــت اســت. پســرم هر وقت نقاشــی 
می کشد؛ یک ماشین سوخت بر که من راننده اش هستم، عنصر ثابت 
است. او هر روز را با خیال مرز و رفتن به سمت آن سپری می کند. من 

چگونه می توانم آینده او را به مسیر دیگری هدایت کنم؟».
 روزی ۲۰ قربانی قاچاق

ملــک فاضلی، نماینده مردم ســراوان و مهرســتان در مجلس، 
چشم پزشــک است و به گفته خودش ۴۰ سال در این منطقه طبابت 
و جراحــی کرده و در این مدت هر روز بیــن پنج تا ۲۰ قربانی قاچاق 
را دیده یا معالجه کرده اســت. او امروز به عنوان یک مقام مســئول 
در قوه مقننه و به عنوان نماینده مردم منطقه ســراوان و مهرســتان 
پیگیر مشکلات مردمش است. او در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
«من چشم  پزشک هستم. ۴۰ سال اســت که با تمام کمبود درآمدها 
و مشــکلات در منطقــه صفر مــرزی مانــدم. روزانــه تصادفات و 

تیرخوردگی هایی را شاهد بودم. شبی نبود که دو، پنج تا ۲۰ مجروح 
تصادفات و تیراندازی های منجر به فوت نداشــته باشیم. گاهی شب 

تا هشت صبح در اتاق عمل بودم.
متأســفانه باید بگویم شــاید تنها ۱۰ درصد از کسانی که در حوزه 
قاچاق ســوخت کار می کنند زندگی مطلوبی داشته باشند. چون یک 
روستایی قدرت تحلیل اقتصادی ندارد که بتواند برای یک کسب وکار 
پیچیــده برنامه ریزی کند. خیلی از آنهایی که وارد این چرخه شــدند 
ضرر کردند. خیلی از خانواده هایی که به قاچاق روی آوردند؛ نان آور 

خود را از دست دادند».
 ماجرای قاچاق سازمان یافته از سوی برخی مسئولان

محلی های زابــل می گویند بعد از اینکه کارت مرزی با ســهمیه 
مشــخص به مرزنشینان داده شد، برخی از مسئولان به دارندگان این 
ســهمیه ها می گویند به جای آنکه شما خودتان سوخت ببرید کارت 
را به ما بدهید تا ما کار حمل را انجام دهیم و ســود این محموله ها 
را به حســاب شما واریز کنیم. اول به مردم می گویند در بانک «الف» 
حســاب باز کنید، بعد از یک ســال که خبری از واریز سود سهمیه ها 
نمی شــود می گویند در بانک «ب» حساب باز کنید اما باز هم سودی 
بــه حســاب آنها واریز نمی شــود. شــرکت هایی به عنوان شــرکت 
مرزنشــین تأسیس می شود. این شــرکت ها وظیفه فروش سهمیه ها 
به طرف افغانســتانی و پاکستانی را داشــتند اما پول این سهمیه ها 
گم می شــود و به دست مرزنشینان نمی رسد. ملک فاضلی، نماینده 
مجلــس، در واکنــش به بازداشــت تعــدادی از مســئولان منطقه 
می گوید: «تعاونی مرزنشــینان سابقه ای طولانی دارد. این تعاونی ها 
برای کمک به کسب وکار مرزنشینان راه اندازی شد. در این مناطق بنا 
بود عوارض گمرکی بین خود مردم منطقه توزیع شود و مرزنشینان از 
آن کســب منفعت کنند. جامعه روستایی چون از حق و حقوق خود 
آگاهی نداشت این تعاونی ها تشــکیل شد تا به مردم ناآشنا خدمت 
برساند. اما بعضی مواقع هم دیده می شد که افرادی سودجو از این 
کم اطلاعی مرزنشــینان اســتفاده کرده و حق و حقوق آنها را پایمال 
می کردند. به دنبال سلســله اتفاقاتی که در تعاونی ها افتاد از ســال 
۱۳۹۷ به این طرف دیگر سوخت از طریق تعاونی ها توزیع نمی شود. 
یعنی تعاونی های مرزنشینان به دلیل عدم کارکرد درست، از چرخه 

نقل و انتقال سوخت حذف شدند.
اخیــرا در مناطق مرزی، گــذرگاه مرزی ایجاد و پیش بینی  شــده 
مرزنشــینان از این گذرگاه ها بتوانند به  صــورت قانونی عبور کرده و 
کالاهای خود را در کشــورهای همسایه به فروش رسانند. این کار با 
صدور کارت های مرزنشینی انجام می شود و ساکنان مناطق مرزی تا 
شعاع ۵۰ کیلومتر مشمول این طرح می شوند و می توانند از سهمیه 
سوخت تعیین شده استفاده کرده و آن را در بیرون مرز بفروشند. این 
طرح که از سوی سپاه انجام شــده است، به نام طرح رزاق شناخته 
می شــود. امروز مردم شهرستان درخواســت دارند که محدوده این 
طرح گســترده تر شود و تا شعاع صد کیلومتر را شامل شود. اما برای 
اینکه با حوادث مشــابهی که در ماجرای تعاونی مرزنشــینان شاهد 

بودیم مواجه نشویم، لازم است که نظارت ها افزایش یابد».
 از این پس وزارت نفت می فروشــد؛ سازمان هدفمندی پول آن را 

به مرزنشینان می دهد
محمد ســرگزی، نماینده مردم زابل و زهک کــه دکترای حقوق 
جزا دارد و پیش تر دادســتان زابل بوده نیز درباره پرونده مســئولان 
بازداشت شده، جزئیاتی نگفت و اشاره می کند که این موضوع را باید 

از مراجع قضائی بپرسیم.
او می گوید: «در منطقه ما هم مواردی وجود داشــته و اتهاماتی 
مطرح شــده اما اینکه در چه مرحله ای از رســیدگی است؛ اطلاعی 
ندارم. در گذشــته تعاونی های مرزنشــین اقدام به فروش ســهمیه 
سوخت مرزنشینان می کردند که بعضا مشکلات و سوءاستفاده هایی 

به  وجود آمد.
امــا امروز مجموعه وزارت نفت با همکاری بخش امنیتی وزارت 
کشــور ســامانه  ای را تعریف کرده اند که در آن خانوارهای مرزنشین 
تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز احصا شــده اند. به این ترتیب وزارت نفت 
پس از فروش ســهمیه ای از ســوخت، مبالغی را در قالب یارانه به 

مرزنشینان تخصیص می دهد.
این طرح براســاس مصوبــه هیئت وزیران تحــت عنوان فروش 
سوخت مرزنشینان آغاز شــده است. سازمان هدفمندی یارانه ها نیز 
متولی اســت که بخشــی از پولی را که وزارت نفت از محل فروش 
ســوخت مرزنشینی تحصیل می کند، به حساب مرزنشینان واریز کند. 
ســامانه هفته گذشــته باز بوده، ثبت نام ها انجام شده است، اما یک 
تعدادی از افــراد هنوز موفق به ثبت نام نشــده اند؛ بنابراین پیگیری 
کردیم که ســامانه این هفته باز شود تا باقی افراد نیز بتوانند ثبت نام 

کنند.
ما در منطقه با دو مســئله مواجه هســتیم؛ یکی بحث سوخت 
مرزنشــینان اســت که در مصوبه هیئت وزیران آمده، اما بحث دوم 
موضوعی اســت که مورد درخواست مرزنشینان است و آن سوخت 
مازاد نیاز آنهاســت. بــرای مثال فردی وســیله  نقلیــه ای دارد که 
ســهمیه سوخت آن مازاد نیازشان اســت یا سهیمه نفتی می گیرند، 
آن را صرفه جویی کرده و می خواهند این ســهمیه مازاد را بفروشند. 
امروز این مجال در اختیار آنها نیست و آنچه امروز مورد بحث است 

موضوع دوم است». 

یک برش از زندگی اهالی کافه بلوچی و مرزنشینان شرقی، ماجراهایی تلخ را روایت می کند

سودای سوخت در نقطه صفر مرزی

محمد محبی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان وبلوچستان در گفت وگو با «شرق» 
به موانع اجرای طرح رزاق اشاره کرد و چرایی تصمیم به اجرای این طرح را توضیح داد: «طرح رزاق یک طرح امنیتی و اقتصادی است. 
نکته مهم این اســت که در اســتان سیستان وبلوچســتان به دلیل وجود گذرگاه های متعدد و فعالیت گروهک های معاند و شبکه های 
مافیایی، مخاطرات زیادی در اســتان شکل گرفته است. در واقع ورود گروه های معاند اغلب با پوشش قاچاق سوخت صورت می گیرد 
به طوری که درباره گروهک ریگی که تا کرمان هم رســیدند از این پوشش اســتفاده شده بود. ازاین رو با استقرار نیروهای قدس سپاه در 
مرز عملیات انســداد و کنترل مبادی مرزی در دســتور کار قرار گرفت و خوشبختانه با همکاری پاکستان، معابر غیررسمی از سوی ایران 

و پاکستان بسته شد.
در کنار این عملیات پایانه های رســمی و بازارچه های مرزی از ســوی دو کشور ایجاد شــد. با توجه به نیاز مردم منطقه در دو کشور 
و ارتباط و دادوســتدی که سال ها بین آنها شــکل گرفته، هر چقدر تعداد پایانه ها و بازارچه های مرزی را بیشتر کنیم مردم می توانند به 
صورت قانونی مایحتاجشان را تأمین کنند. اولین مصوبه هیئت وزیران هشتم شهریور ۹۰ به تصویب رسید که جایگاه هایی احداث شود 
تا با تأمین نیاز کشــور مقابل از حجم قاچاق ســوخت بکاهد. این طرح در سال های گذشــته چندین بار تغییر کرد. تا اینکه در نیمه دوم 

امسال اصلاح نهایی صورت گرفت.
اولین اســتانی که برای اجرای پایلوت طرح رزاق انتخاب شد سیستان وبلوچستان بود که قرار بود روزانه پنج میلیون لیتر سوخت به 
جایگاه های تعیین شــده تخصیص یابد تا از این طریق حجم قاچاق ســوخت را کنترل کنیم. ابتدا روزانه پنج میلیون لیتر تأمین سوخت 
مرزی پیش بینی شده بود اما چون زمان اجرای طرح زمستان بود و مصرف داخلی در زمستان بالاست قرار شد با یک میلیون لیتر در روز 
این طرح آغاز شود. اما از روزی که این طرح اجرائی شد، یعنی ۷ دی ماه ۱۳۹۹، تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر در مجموع سوخت 

تحویل داده شد. شاید یک مقدار بیشتر از این عدد خرید کرده باشند اما هنوز تحویل داده نشده است.
مشکلی که در اجرای این طرح وجود داشت این بود که تعیین مبدأ بندرعباس برای تحویل سوخت بود. به دلیل مسافت زیاد، هزینه 
حمل به قیمت تمام شــده اضافه می شد و به اندازه قیمت قاچاق تمام می شــد. بنابراین عملا هیچ استقبالی هم از سوی مردم وجود 

نداشت. باوجوداین، مردم حتی با ۱۰۰ تک تومان سود همراهی کردند و خرید انجام دادند».

دلایل عدم تأمین سوخت مردم مرزنشین چه بود؟
محمودرضا افشــاریان، مدیرکل دفتر پیشــگیری از قاچاق سوخت ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت وگو با «شرق» درباره 
خلأهای اجرای طرح رزاق در ماه های گذشــته در پاســخ به این پرسش که چرا به جای تأمین روزانه پنج میلیون لیتر سوخت که در 

طرح دیده شده در سه ماه گذشته در مجموع تنها دو میلیون لیتر تأمین شده است، گفت:
«این طرح برای مدت یک ماه و به  صورت آزمایشــی اجرا شــد و قرار بود روزانه یک میلیون لیتر ســوخت برای این طرح تحویل 
مرزنشــینان شــود اما به  دلیل مشکلاتی که وجود داشت این میزان سوخت تأمین نشــد و در مدت زمان ذکرشده دو میلیون و ۶۰۰ 

هزار لیتر تأمین شد.
 شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی آمادگی تأمین حجم پیش بینی شده را داشت اما به  دلیل مشکلات قیمتی این امر محقق 

نشد.
از آنجایی که سوخت مورد نظر از مبدأ بندرعباس تأمین می شد به لحاظ مسافت طولانی هزینه آن بالا رفت؛ بین قیمت سوخت 

تأمین شده با سوختی که خارج از مرز فروخته می شد قابل رقابت نبود. 
بنابرایــن برای ســوخت برها در آن مقطع چندان صرف اقتصادی نداشــت که نفــت گاز برای لیتری شــش هزارو ۵۰۰ تومان از 
جایگاه های مرزی بخرند و  با اختلاف ناچیزی بفروشند لذا هم اکنون در حال مذاکره و تشکیل جلسات هستیم تا مشکلات حادث شده 
رفع شود و مجددا شاهد رونق فروش از طریق گذرگاه های در نظر گرفته شده باشیم، با رفع موانع و تخصیص سهمیه بیشتر می توان 

شاهد این باشیم که تعداد معابر بیشتری در مرز فعال شود. 
جلســات بعدی درباره اجرای طرح رزاق قرار اســت در ســطح وزرا برگزار شــود تا مشکل های ســر راه برطرف شود. در طرح 
رزاق، معابری مشــخص شــده که دارندگان کارت رزاق می توانند از آن محل تردد کنند. بنابراین افرادی که کارت طرح رزاق ندارند 

نمی توانند از این معابر عبور کنند. 
در حال حاضر آماری که برای قاچاق ســوخت در ســطح کشــور اعلام می شود حدود هشــت میلیون لیتر در روز است اما من 

معتقدم قاچاق کمتر از این عدد است.
در حادثه سراوان نیز به دلیل آنکه معابر غیررسمی از سوی پاکستان بسته شده بود، آن اتفاق ناگوار رخ داد».

ردپاى پاکستان در حادثه سراوان
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